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  ها:واژهکلید
رمان عربی، رويكرد اسلامی، 

كنش، احلام الشباب، خوله 
 حمدی.

ی ههای دينی از جمله بايدها و نبايدهای دينی در حوزگمان، دين پرامتدادترين موضوع حيات بشری بوده و آموزهبي
تواند به طور مستقلّ، موضوع آثار داستانی در كشورهای اسلامی قرار بگيرد.طرح ان مسلمان میحجاب و حيای زن

گاهانه، دهد و رمانی را كه نويسندهچنين موضوعاتی، به رمان، رويكرد دينی/اسلامی می اش به طور حساب شده و آ
توان دهد، میح و تبيين آن قرار میها را در خدمت طررود و رخدادها و شخصيّتاز چنين رويكردی، بيراهه نمی

تونسی، خوله حمدی از آن جمله است.پژوهش پيش رو كه ی هنويسندی هنوشت« احلام الشباب»رمان دينی ناميد كه 
گوئی به اين اسنادی انجام گرفته در صدد پاسخی های به شيوتحليلي در بستر مطالعات كتابخانه -با روش توصيفی

رمان احلام الشباب، در رويكرد اسلامی خود، كدام موضوعات و مضامين ی هويسنداست كه ن پرسش اصلی
های پژوهش حاضر، نويسنده در سراسر رمان، رويكرد اسلامی داشته اسلامی را مطرح ساخته است؟ بر اساس يافته

مستقيم داشته و ی همراعات حدود محرم و نامحرم، اشار و به موضوعاتی در ارتباط با زن مسلمان، مثل حجاب و
پيش برده است؛ البته به موضوعات ديگری كه مشترك بين زنان و  های اسلامیها و رخدادها را مطابق آموزهكنش

مردان هستند، مانند كمك به برادران و خواهران ايمانی، حياورزی و توكّل به خدا، هم پرداخته است.اين رمان را 
 دانست. أتمّ رمان دينی/اسلامیی هتوان نمونمی

(، 1) 1، مطالعات نقدی تطبيقی در ادب عربی. اثر خوله حمدی «أحلام الشباب»های رمان ويكرد اسلامی در كنشر. (1404)يعقوب ، مقديمی: استناد

67-57   . 
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 . مقدمّه1

روند؛ اجتماعی به شمار میی هيدهم به اين اعتبار، پداجتماعی است و آثار داستانی ی هبه اعتباراتی از جمله زبان، يك پديد اتيادب
گيرند. دين از پرامتدادترين آنها زبان است و هم از آن رو كه در اجتماع، شكل میی هاصلی تشكيل دهندی ههم از اين رو كه ماد

امروز بيهوده نيست كه  ها نيست.موضوعات اجتماعی است كه اهميّت و نقش آن به هيچ روی، كمتر از سياست، فرهنگ و امثال آن
سبقت را از  یگو جهان، معاصردر ادبيات  یترين نوع ادبمهمّ به عنوان  كه رمان آثار داستانی قرار گرفته است.ی همايموضوع/ بن

ها به تصوير از رخدادها و صحنه یها را در ساختار منظّمها و حضور آناست كه شخصيّت یوايت بلند، رفتهگر گردي یانواع ادب
، پيرنگپردازی، فضاسازی)مكان و زمان(، ، صحنهی يا كنشعمل داستان ،یپردازشخصيّتديد، ی هزاوي و عناصری كشدیم

اند و كه بر مطالب كرده یاهيها را بر حسب تك(. رمان19: 1392روش، گيرد )نيكیرا در بر م گشائیكشمكش، بحران يا گره و گره
 یو دين ی، روانیتاريخ ،یپليس ،یجنگ ،یسياس ،یاجتماع ،یتيترب یهارماندارند، به  یكه در موضوع و مقاصد هنر یاز نظر فرق

رمان را به لحاظ و غيره. طنز، عاشقانه ،یكمد ،یدارد: تراژد ی( رمان هم انواع مختلفPlot) یداستانی هاند. هستتقسيم كرده
 عبارتند از:  اند كهكرده ميبه چهار نوع، تقس یسبك یهاهيساختمان و ما

جز  یو رمان در واقع  چيز افتدیرمان اتفاق م یّ است كه در ط یبر حوادث یاصلی هيكه در آن، تك یحوادث: رمانرمان  .1
 و مختلف نيست.  یدر پ یپ یحوادث و ماجراها یامجموعه

هستند.  تيّ شخص یهااند، رمانكه معمولًا رمان حوادث بوده ميقد یهابرخلاف رمان ديجد یها: رمانتيّ رمان شخص .2
 ،انجام اعمالی هزيبر انگ هيتك ت،يّ در رمان شخص دهد،یاست كه قهرمان داستان انجام م یبر اعمال هياگر در رمان حوادث، تك

 هااست. توسّط شخصيّت يا شخصيّت
ننده خوا اي. شودیدو قهرمان اثر، ردّ و بدل م نياست كه ب يیهانامه یكه در آن، ساخت رمان بر مبنا ی: رمانیارمان نامه .3

 .شودیداستان م یكه در رمان آمده است، وارد فضا يیهانامه قياز طر
 . (173: 1402است )شميسا،  یمعلوم قالب شياز پ یهاو مشرب هادهيآن بر ا یاست كه مبنا یرمان انديشه: رمان .4

چنين رمانی يا وجود ندارد يا آن را به  اند؛ گويي كهای به رمان دينی نكردهاند، اشارههای كه محقّقان بيان نمودهبندیدر تقسيم
 شناسند. رسميّت نمی

دينی باشد، رمان دينی ناميده ی هآن روی يك يا چند آموزی هكه موضوع يا تكي رمانی كه دارای رويكرد دينی باشد؛ به اين معنی
ست و رمانی كه موضوع آن، عشق و شود؛ چنان كه رمانی كه يك يا چند موضوع جنائی را در بر داشته باشد، رمان جنائی امی

باشد، رمان عشقی/عاطفی نام دارد. از آنجا كه بسياری از موضوعات مانند راستگويی و پرهيز از دروغ، مشترك بين انسانی ی هعاطف
وار است؛ و اخلاقی بسيار دشهای انسانی و اخلاقيّات است، از اين رو، در چنين مواردی، تعيين دقيق مرزهای دينی دين و ارزش

 یهاارزشكرامت و  یيعن یمسائل اخلاقها هايی را كه در آنرمانمعتقد است  ،اين سطوری هنويسند هرچند كه ناممكن نيست.
 داد.  یجا یاخلاق ایهدر ضمن رمانبايد  ،ها به نمايش در آمدهها و ضدّ ارزشا تقابل ارزشيمطرح شده  ی،انسان

هستند؛ به  یديگر، نسب یهستند و برخ یدين یهاثابت رمان یپا ،هایاز آن ويژگ یهستند. برخ يیهایژگيو یدارا ی،نيد هایرمان
 به موارد زير اشاره كرد:  توانیم ی،دين رمان یهایحضور كم رنگ دارند. از ويژگ یحضور پررنگ و گاه یكه گاه یاين معن
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حفظ حرمت انسان، از نفوذ  ليبه دل ،ینيد سينوكه رمان یزبان اشارت است. به اين معن ،ینياز نظر سبك، زبان رمان د .1
 یرا كه موجب رسوائ یيا اسرار تریكه اسرار خصوص خواهدیو م زديپرهیرمان م یهاتيشخص یزندگ یپنهان یايدر عمق و زوا

 نگاه دارد. شود،یشخصيّت مثبت رمان م
فارغ از  تواندیدر آن نم دارياست. اخلاق و اصول پا یو ماندگار انسان یاساس ميمفاهی هعرضی هرمان عرص ،ینيرمان د .2

رمان  ازی لازم به ذكر است كه رمان دين یول شوند؛یمطرح م یاخلاق یهاارزش یباشد. بنابراين، در رمان دين یمذهبی هشياند
 است.  متمايزی اخلاق

از جمله  یاحكام شرع تيت و رعاحفظ حرم ،یاخلاق یهاديو نبا دياست. با يیهامحدوديتی دارا ،ینيرمان د .3
در خور بشر  يیهايیبايرا به خلق ز یمذهب سينورمان تواندیدر شعر كه م هيوزن و قاف تياست، همچون محدود يیهاتيمحدود

 .كندیم دودداستان را مح یهاتيجولان شخصی هوادارد يا عرص
كيد استوار است يا بر آن یدين یهابر آموزه ینيرمان د .4 ثابت  ی. به اين بيان كه يك پادهدیها را آموزش ميا آن كندیمها تأ

 است.   یدين یهاآموزه ،آن
عقل و  با عوالم مثال، عتيافزون بر عالم طب ینيرمان دی هسندي. نوكندیسفر م یخاك یفراتر از دنيا یبه دنيا یرمان دين .5

 -33 -34: 1389 ،یو حواسّ است )سليمان ید به عالم خاكمحدو یاست كه رمان غير دين یملكوت سر و كار دارد.اين در حال
 (. 1-2: 1388سالاری، 

عدم  یداستان به باز در یآورد. هر يقين یت سر در معدم قطعيّ  یجهان داستان بر يقين استوار نيست و لاجرم از دنيا .6
 . (155: 1385، )نعيمی ت استوارندتماماً بر يقين و قطعيّ  یدين یباورها یدنيا. شودیت متصل مقطعيّ 

ترين منتقد و ای، مهمشش صفحهی هالدين مطهّری با نگارش مقالاين نوع رمان، دارای موافقان و مخالفانی است. شايد حسام
دست كم چهار علّت برای ردّ رمان دينی بيان كرده « رُفتن غبار از آينه»تحت عنوان ای مخالف اين نوع از رمان باشد. او در مقاله

( 1: 1394تواند ذات آن را تغيير بدهد )مطهری، های او، ذات رمان سرگرمی است و هيچ روحانی مذهبی نمیاساس گفته است. بر
خرند؛ كه اگر چنين نيّتی داشتند به و مثلًا آن را حكمت و اندرز قرار بدهد؛ زيرا مخاطبان، رمان را برای كسب حكمت و معرفت نمی

(. سوم آن كه، 5تواند دينی باشد )همان: دوم اين كه، رمان حاوی دروغ است و دروغ هم نمی رفتند.های حكمت میسراغ كتاب
( و چهارم اين كه، 4اسلام را آموزش بدهی )همان: رمان كلاس آموزش احكام و عقايد يا كتاب شرعيّات نيست كه در آن بخواهی 

های ها رمانسانی، دليل بر دينی بودن آن است؛ حال آن كه، خيلیهای انمبتنی بودن رمان بر تاريخ انبيای الهی و اخلاق و ارزش
اند كه و اخلاقی، عرفان و تربيت دينی را رمان دينی ناميدههای انسانیمبتنی بر تاريخ اديان و انبيای الهی، اسناد تاريخی، ارزش

های غرض ورزانه قد و اشكال و حاوی سوگيریهای مطهری قابل ن(. ديدگاه3هستند و تعبير درستی نيست )همان:  سخت در اشتباه
نيست. شايان  های خوله حمدی گواه اين است كه ذات رمان تنها تفريح و سرگرمیهای دينی موفّقی مثل رماناست و وجود رمان

داد و كثرت رخدر عين حال، عناصر رمان از جمله شته كه است به صورت خاطره نگا یمانرمان مورد مطالعه، رذكر است كه 
 را دارد.پردازی و صحنه یپردازشخصيّتگشايی، گره ،گره ها،كنش

إسمي مرام. في »ای با عبارت صفحه 320اين اثر را گزارش كرده است.  «مرام»مسلمان به نام  یخاطرات دختر ،نويسنده
( 319)همان: « مبروكٌ يا مرام»ت ( آغاز شده و با عبار1: 2013)حمدي، ...« العشرين من عمري. طالبة في كليّة الطبّ البشري
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های ديد آن، اول شخص مفرد )من راوی( است و شخصيّت اصلی/اول آن، مرام است و البته شخصيّتی هزاويخاتمه يافته است. 
 ها نمايش داده شده است: اند كه در جدول زير نام آنفرعی ديگری مطرح شده

 قشن نوعی/تمثيلی ايستا/پويا اصلی/فرعی شخصيت رديف

 راوی بخش اعظم ماجراها تيپ ايستا اصلی مرام 1
 دانشجوی نيازمند كمك تيپ ايستا فرعی نُهی 2

 دوست نُهی قالبی ايستا فرعی حنان 3
 دوست صميمی مرام تيپ ايستا فرعی راويه 4

 استاد مورد اعتماد و محبوب دانشجويان پزشكی  قالبی ايستا فرعی مُنی 5
 و عاشق حسام كندرسانی میكمكترغيب كننده به  يكی از دانشجويان  بیقال ايستا فرعی سهير 6
 دانشجوی پزشكی و خواستگار مرام تيپ ايستا اصلی حسام 7

 خواهر حسام و واسطه گفت و گو و ردّ و بدل كردن پيام بين مرام و حسام قالبی ايستا فرعی داليه 8
 ان كه خطای خود را به گردن مرام انداختپزشك معالج در بيمارست قالبی ايستا فرعی سعاد 9

 دوست مرام در بيمارستان جديد قالبی ايستا فرعی رنا 10
 ی مغزی درگذشت.پسر زنی كه در بيمارستان بر اثر ضربه - ايستا فرعی وليد 11

 مرام و ساكن آمريكای هپسر عم قالبی پويا اصلی طارق 12
 كن آمريكامرام و سای هعمّ  - ايستا فرعی سهام 13

 مرامیبرادر هيجده ساله - ايستا فرعی ماهر 14
 مادر مرام   - ايستا فرعی زينب 15

 پدر طارق در آمريكا - ايستا فرعی محمود 16
 رسد در فرهنگ مسيحی آمريكا غرق شدهخواهر طارق كه به نظر می - پويا فرعی سناء 17
 رقخواهر مسلمان و ملتزم طا - ايستا فرعی ساره 18

 طارقی هخال - ايستا فرعی هيام 19
 طارقی هپسر خال - ايستا فرعی ايمن 20

 عموی بزرگ مرام - ايستا فرعی مراد 21
 دانشجوی مسيحی مسلمان شده تيپ پويا فرعی جاد 22

 مسيحی و دوست جاد - ايستا فرعی ساره 23

 تحقيقی هپيشين -2

های كارشناسی ارشد است، نامهبه تحقيقات زير كه اغلب در قالب مقاله و پايانخوله حمدی و آثاری داستانی او، ی هدربار
 حاصل شد. دسترسی
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حمدی. روايات أحلام  ةفي روايات خول ةالعامل ةالمرأ»ی ه( در مقال1403زاده و همكارانش )محمود آبدانان مهدی .1
اند كه زنانِ آثار داستانی خوله حمدی از دو اين نتيجه رسيده به« أنموذجياً  ة، أن تبقی، ياسمين العودةمسلم ةالشباب، يوميات فتا

 تر است.برند و در اين ميان، مشكلات شغلی پررنگاز مشكلات زندگی شخصی و از مشكلات شغلی، رنج میمسأله يعنی 
الگوی كارمن ی هفارسی في قلبي انثی عبريّه بر پايی هترجم ارزيابی»ی ه( در مقال1403و نعيم عموری ) فاطمه سوری .2

 الگوی گارسس، مطلوب است.ی هزاده از اين رمان، بر پايفارسی خواجهی هاند كه ترجمبه اين نتيجه رسيده« گارسس
كه « خوله حمدیی هتحليل عناصر و مضامين رمان في قلبي أنثي عبريه نوشت»ی هنام( در پايان1395علی هلالی جزيره ) .3

ی هدين اسلام به نيكی دفاع كرده و به طرح مسأل تيقانحرمان از ه، به اين نتيجه رسيده است كه در دانشگاه لرستان انجام داد
 ها جدا ساخته است.فلسطين پرداخته و در اين ميان، حساب يهود را از صهيونيزم و صهيونيستی هانتفاض

آموزش ی هكه در مؤسس« خوله حمدی رمان غربه الياسمين اثری هترجم»ی هنام( در پايان1397سارا تهمتن كاكاونی ) .4
عالی كوشيار انجام داده، به اين نتيجه رسيده است كه اولًا: ترجمه، يك كنش اجتماعی است كه در آن، افكار و احساسات و فرهنگ 

 اين رمان، از عناصر فنّی برخوردار است. ی هشود. ثانياً: ترجمديگر منتقل میی هيك جامعه به جامع
كه « اثر خوله حمدیهای غربه الياسمين و أن تبقی تصوير من و ديگری در رمان»ی ه( در پايان نام1397حسن حميدی ) .5

ارتباطات جهانی ی هخود از ديگری در ساي در دانشگاه تربيت مدرّس تهران انجام داده، به اين نتيجه رسيده است كه تصوّر زندگی
 فرانسه را به تصوير بكشد. ی هزيستی عرب با جامعسته همها توانتقريباً ميسّر نيست. حمدی در اين رمان

كه آن را در دانشگاه « سيمای زن در رمان في قلبي أنثي عبريه اثر خوله حمدی»ی ه( در پايان نام1399فريده خرم آبادی ) .6
زيستی زن مسلمان با ن همشهيد چمران اهواز انجام داده، به اين نتيجه رسيده كه نويسنده، به خوبي توانسته است موضوعاتی چو

های اسلامی چون حجاب و حدود محرم و نامحرم را به نمايش بگذارد و با قرار دادن يهوديان و مسيحيان و مراعات كردن آموزه
 ها، زن مسلمان را از زنان يهود و نصارا، قابل تشخيص سازد. نمادها و نشانه

حمدی  ةلخول ةعبري یفي قلبي أنث ةفي رواي يالتحليل الروائ»ی همقال( در 2022پور ملكی و زهرا آقاجانی )رقيّه رستم .7
رمزگان رولان بارت در رمان مذكور، حضور دارند؛ امّا رمزگان هرمنوتيك، ی هاند كه همبه اين نتيجه رسيده« رولان بارت ةوفق نظري

 سازند.  جدا میكنشی و نمادين از بسامد بالايی برخوردارند كه زن مسلمان را از غير مسلمان 

كه در « پردازی در رمان في قلبي أنثي عبريهبررسي تأثير متقابل پيرنگ و صحنه»ی ه( درپايان نام1400زهرا پروائی ) .8
پردازی تأثير متقابلی دارند؛ زيرا گاهی وجود دانشگاه سمنان انجام داده به اين نتيجه رسيده است كه هريك از اجزای پيرنگ و صحنه

رخ داده نياز بوده است كه ی ههم به دليل نوع حادثشود و در مواردی پردازی موجب آشكار شدن پيرنگ میهای صحنهاز روش يكی
 متناسب با آن حادثه، حادثه يا رخداد را به خواننده منتقل سازد. نويسنده با صحنه پردازی 

كه در دانشگاه شهيد چمران « خوله حمدیی هلمَفَرُّ نوشتزمان ئو مكان در رمان أيْنَ ا»ی ه( در پايان نام1400شذی الزاملی ) .9
های ای دارند و با اين كه زمان و مكاناهواز انجام داده به اين نتيجه رسيده است كه دو عنصر زمان و مكان در رمان مذكور جايگاه ويژه

 ای هستند. دادها نقش ويژه دارند و چند لايهبرد رخهستند؛ با اين حال، در پيش و تخيّلی نيستند و واقعی اين رمان، استعاری

 روش تحقيق -3

آماری آن رمان ی هاسنادی انجام گرفته است و جامعی هبه شيو ایتحليلي در بستر مطالعات كتابخانه -اين تحقيق، به روش توصيفی
 منتشر گرديده است. 2013خوله حمدی است كه در سال ی هنوشت« أحلام الشباب»
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 «احلام الشباب»ر رمان مروری ب -4

كند. داستان از پزشكی تحصيل میی هبر اساس آنچه كه در رمان آمده، خانم مرام، بيست سال دارد و دو سال است كه در دانشكد
كند. را مطالعه می« فرهنگ اصطلاحات پزشكی»پزشكی نشسته و كتاب ی هعمومی دانشكدی هشود كه او در كتابخانآنجا آغاز می

گفتند. زيادی نداشتند، باهم سخن میی ههای نُهی و حنان كه با او فاصلرسد. دو دختر دانشجو به نامصدايی به گوشش می ناگهان،
خود را بگيرد. مرام از گفت و گويی كه بين نهی و ی هتوانست جلوی گريگفت و نمیآلود سخن می، با صدای بغضهاآنيكی از 

شود. مادرِ بيمارِ نهی نياز مبرم به عمل جراحی پر هزينه دارد و پدرش به جهت تأمين جّه میگيرد، مشكل را متوحنان انجام می
إنّها »گويد: آور جراحی را ندارد. مرام با خود میسرسامی هتر از او، توان پرداخت هزينهای تحصيلی نهی و برادران كوچكهزينه

را در دانشكده « راويه»( او دوست صميمی خود، 5: 2013)حمدی، « فرصتك يا مرام. فرصتك ليستخدمك الله. فلا تضيّعيها
آوری اعانات، فرد مورد گيرند كه برای جمعدهد. مرام و راويه با همفكری يكديگر تصميم میبيند و او را در جريان امر قرار میمی

دهند. يكی از دانشجويان جريان امر قرار می دهند و او را هم دررا مناسب تشخيص می« مُنی»ها خانم دكنر اعتمادی پيدا كنند. آن
های كم و زياد خواهد كه به دفتر دكتر منی بروند و كمككند و از ايشان میرسانی می دانشجويان را ترغيب به كمك« سهير»به نام 

جراحی مادر نُهی با موفقيّت  (. سرانجام، عمل10خود را به او تحويل بدهند. البته سهير، نگاه اومانيستی دارد و نه اسلامی )همان: 
دانشكده سرگرم مطالعه ی هروند. در يكی ديگر از روزهای خدا، باز هم مرام در كتابخانشود و مرام و راويه به ملاقات او میانجام می

ختر و پسر لبنانی، چند دانشجوی دی هزند. يكی از دانشجويان پسر با لهجبود كه ناگهان سر و صدايی، تمركز او را به هم می
خواهد گفت. مرام از او میها از مسيح و امتيازات مسيحيّت میمسلمان را دور خود جمع كرده بود و با صدای نسبتاً بلندی برای آن

ای ترتيب داده و در حضور دانشجوبان تبادل افكار كنند. ناگهان دانشجويی به نام حسام از پشت سر مرام با صدای نسبتاً كه جلسه
بحث و ی هگويد: من اولين كسی هستم كه در جلسه حاضر خواهم شد. بعد از ظهر روز چهارشنبه برای برگزاری جلسبلندی می

های پشت پسران شود. پسران در رديف جلو و دختران در رديفهای سالن گشوده میشود. در زمان مقرّر، درتبادل افكار تعيين می
های ، تبشيری آمريكايی كه در برابر قرآن و حجّت«يوسف ايستس»ی هگيرد و دربارمیگيرند.مرام، ميكروفون را به دست قرار می

خواهد كه در صورت گويد. بعد از جلسه، آن دانشجوی مسيحی، از مرام میقاطع آن تسليم شده و اسلام را پذيرفته بود، سخن می
كاورزی به يك بيمارستان آموزشی منتقل ذارد.مرام، برای را در اختيار او بگ« يوسف ايستس»ی ههای روشنگرانامكان، سخنرانی

شود. در اين بيمارستان از حمايت حسام شود و در آنجا با رفتار نامناسب بعضی از پرستاران و پزشكان با مراجعين مواجه میمی
خدا،  شود و با يارین مواجه میشود و در آنجا با رئيس شورچشم بيمارستامرام به بيمارستان جديدی منتقل می شود.برخوردار می

انسانی، داليه خواهر حسام نزد راويه و مرام ی هدر مراسم  گشايش كنفرانس توسعتا اين كه  رساند.كار خود را در آنجا هم به پايان می
طارق فرزند سهام، شود. طارق پيدا میی هكند. در اين ميان، سر و كلكند و از مرام خواستگاری میها صحبت میآيد و با آنمی
 كند. تر است. طارق هم نيّت ازدواج با مرام را دارد كه در نهايت، مرام حسام را انتخاب میمرام است. او سه سال از مرام بزرگی هعم

 «احلام الشباب»های اسلامی در رمان رويكرد -5

 تعاون و أخوتّ -5-1

هَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَال»ی هشريفی هدر آي هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ قْوَی وَلا تَعَاوَنُوا عَلَی الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ ( و امر به 2)مائده/ «تَّ
و تقوا به اين است كه  برگشت معنای تعاون بر برّ فرمايد: شريفه میی هتعاون و تقوا شده است. علامه طباطبائی، در تفسير آي
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همان صلاح و تقوای  ،اين .اجتماع كنند ،و تقوا و يا به عبارتی بر ايمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا ن بر برّ مسلميی هامعج
ی و بر عدوان كه تعدّ  -است  نيكيعنی عمل زشت كه موجب عقب افتادگی از زندگی  -تعاون بر گناه  ،در مقابل آن .اجتماعی است

(. روايت مشهوری 5/266: 1382)طباطبائی،  گيردن و مال و ناموس آنان است، قرار میت از جامردم و سلب امنيّ ی هبر حقوق حقّ 
مَنْ أصْبَحَ لايَهْتَمُّ بِأمُورِ المُسلمينَ فَلَيْسَ »وجود دارد كه به طرق مختلف از رسول اكرم )ص( نقل شده است. بر اساس اين روايت 

( كسی كه صدای كمك 2033،ح2/429: 1429)كلينی، « سْلمينَ فَلَمْ يُجِبْـه فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِمُسْلِمٍ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنادي يَالَلْمُ 
شود مادر نُهی نياز به كمك دارد، در خواهی مسلمانی را بشنود و به آن پاسخ نگويد، مسلمان نيست. مرام، بعد از آن كه متوجّه می

كمسلمة مثقّفة  يمِنْ واجب»گويد: كند و با خود میاش پيش آمده، فكر میخانه، به مشكلی كه برای يك خواهر مسلمان و خانواده
توان استنباط كرد. يكی اين كه، همنشينی دو (. از اين عبارت مرام، چند نكته را می6)همان: « لَ شيئاً لمساعدة الأختعَ واعية أنْ أفْ 

واجب، واجب اسلامی يا شرعی است. به اين بيان كه، كمك  اين باشد كه اينی هتواند نشان دهندمی« واجب»و « مسلمه»ی هكلم
شريفه و روايت مذكور كفايت ی ههای اين وجوب آيكردن به خواهر يا برادر مسلمان، واجب اسلامی است و برای اثبات دلالت

 كند. می
ن امر گذاشتن راويه و دكتر مُنی مرام بعد از اين كه از كار انتشار آگهی جمع آوری اعانات در اينترنت و دانشكده و در جريا

)حمدی، « ما أحْلَی الأخوة في الإسلام و ما أحلی الإحساس بالإيجابية»گويد: كشد و با خود میشود، نفس راحتی میفارغ می
ما يؤمن أحدنا حتّی »گويد: ( اخوّت اسلامی و احساس مثبت بودن )به درد بخور بودن( چقدر شيرين است! بعد می10: 2013

دارد، برای برادر و خواهر ايمانی خودش )همان( كسی كه ايمان دارد آنچه را كه برای خود دوست می« لأخيه ما يحبّه لنفسه بَّ يح
ما أحلی الأخوة في »دارد. عباراتی كه مرام به كار برده، به نحوی برگرفته از آيات و روايات اسلامی است. عبارت هم دوست می

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ »ی هشريفی هتلميح به آي« الإسلام را  یاخوّت قانون« ما المؤمنونانّ »بايد دانست كه جمله ( دارد. 10)حجرات/« إِنَّ
و  یشرع یاست كه آثار یو آن نسبت برادر كه قبلًا برقرار نبوده سازدیرا برقرار م یو نسبت كندیدر بين مسلمانان مؤمن تشريع م

(.موضوع ديگر، خودپنداری مؤمنان است. به اين معنی كه مؤمن بايد برادر و 18/471: 1382 ،یبائدارد )طباط یو قانون یحقوق
داند برای برادر و خواهر مؤمنش هم داند يا بد میخودش مصلحت نمیخواهر مؤمن خود را مثل خود پندارد و هر چه را كه برای

ادر و خواهر مؤمنش هم روا بداند. اين مضمون در كتب روائی فريقين پسندد برای برنسپندد و در مقابل، هرچه را كه برای خود می
وارد شده و روايات زيادی از رسول مكرّم اسلام )ص( و حضرات معصومين )ع( نقل شده است. اساساً سنّت پيامبر )ص( چنين 

اند. از رسول نان هم زشت دانستهاند آن را برای مسلمادانستهبوده كه آن حضرت )ص( هرچه را برای خودشان، زشت و نامناسب می
، 220: 1376)پاينده، « أعدلُ النّاسِ مَنْ رَضِيَ النّاسَ ما يَرْضَی لنفسه و كَرِهَ لهم ما كَرِهَ لنفسه»خدا )ص( نقل است كه فرمودند: 

كْرِهْ »( و در همين مضمون، علي بن أبی طالب )ع( فرموده است: 340ح له ما تكره لها ولا تظلم أحْبِبْ لغيرك ما تحبُّ لنفسك و أ
 (. 31ی ه، نامه شمار159: 1369)شريف رضي، ..« كما لاتحبّ أنْ تُظْلَمَ و أحْسِنْ كما تحبُّ أنْ يُحْسَنَ إليك

 رعايت حجاب -5-2

دانشكده مشغول ی هشود، آنجاست كه مرام طبق معمول در كتابخانحجاب به طور جدّی مطرح میی هنخستين جايی كه مسأل
رود. خيرد و به محل بحث میزند. او از جای خود بر میعه بود كه سر و صدای جرّ و بحث چند دانشجو، تمركز او را به هم میمطال

هُ منظرُ حجابي الذي يُغَطّي »گويد: گفت. مرام میهايی میچند دانشجوی مسلمان، سخن يك دانشجوی مسيحی برای استَفَزَّ
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هايم را دانشجوی مسيحی با ديدن من كه حجاب دختر مسلمان را داشتم و حجابم، سينه و شانه( يعنی 13)همان: « صَدري و كتفي
 پوشيده بود، جا خورد و مرا به بحث دعوت كرد. 

كه حتی اگر  دانند. به طوریزن مسلمان میحجاب از ضروريات دين اسلام است و اهميّتش چنان است كه آن را نماد قطعی 
ضرورت حجاب زن ی هشوند.دربارهم، آرم صليب را به گردن نياويزند در نگاه نخست، مسلمان قلمداد می مادران روحانی مسيحی

ی هتوان به دو آيها میاند و از آنها و مقالات مربوط به حجاب زن مسلمان به آنها پرداختهمسلمان، آيات زيادی وجود دارد كه كتاب
يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْ »ی هشريف نَّ عَلَی نَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ

بَنَاتِكَ وَنِسَاءِ »( و 31)نور/..«  جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  بِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَ هَا النَّ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَی  يَا أَيُّ
هُ غَفُوراً رَحِيماً  اين  ايشمعن نويسند:اخير میی هدر تفسير آي یعلامه طباطبائ( اشاره كرد. 59)احزاب/« أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّ

ی ه( در اين آي15/156: 1382 ،یهاي خود انداخته، آن را بپوشانند )طباطبائها را به سينهعهاست كه به زنان دستور بده تا اطراف مقن
است  یمخصوص یپوشاند يا روسریبدن را  م یكه تمام یاست سرتاسر یاجلابيب جمع جلباب است و آن، جامهی هكلماخير، 

بپوشند كه زير گلو و  یت كه آن را طوراين اس «هِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ يُدْنِينَ عَلَيْ  »ی همنظور از جمل ؛شودیكه صورت و سر را ساتر م
(. بر اين اساس، بيهوده نيست كه زن محجّبه و حجاب، نماد اسلاميّت 16/510همان: نباشد ) يداشان در انظار ناظرين پیهاسينه

برای زيادی ی هبيند مرام، تمايل و انگيزمی كه میكند و هنگاشود و آن دانشجوی مسيحی، مرام محجّبه را به مباحثه دعوت میمی
نشينی و طفره گويد: عقبخواهد او را به اين كار تحريك كند. از اين رو، خطاب به مرام میدهد، میشركت در بحث نشان نمی

ادْعُ »ی هشريفی هی آيشود، ولهای خودتان ايمان نداريد.مرام، كمی عصبانی میرفتن شما به اين جهت است كه به قوّت استدلال
كَ هُوَ أَعْ  تِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّ كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ ( را به ياد 125)نحل/ «لَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ إِلَی سَبِيلِ رَبِّ

گيرد، دانشجويان ديگر مسيحی و مرام شدّت میآن دانشجوی  شود. وقتی كه بحث ميانآورد و به اعصاب خودش مسلّط میمی
كنند تا پيمايد و از جهت، كم كم جلسه را ترك میپندارند كه جنگ ميان اسلام و مسيحيّت درگرفته و مسير خطرناكی را میچنين می

اند و او با آن دانشجوی مسيحی گفته دانشجويان جلسه را تركی هبيند همآيد میيك طرف اين جنگ نشوند. مرام، وقتی به خود می
گويد: سزاوار نيست يك دختر مسلمان با بيگانه، تنها مانده است. از اين رو، خيلی آرام و با متانت، به آن دانشجوی مسيحی می

 كنيم. ای ترتيب داده و با حضور دانشجويان، تبادل افكار میخلوت كرده و بحث كند. جلسه
از دختران مسلمان بدون حجاب اسلامی، شده كه او با ديدن تعداد قابل توجّهیرام مهم تلقّی میموضوع حجاب چنان برای م

 كند. ها از خدای سبحان، توفيق حفظ حجاب آرزو میبرد و برای آنناراحت شده و برای دعا و نيايش به درگاه خدای سبحان پناه می
شود. مرام و ردّ او مواجه میی هگويد كه با خنداب به مرام چيزهايی میطارق، پسر عموی مرام كه تازه از آمريكا بازگشته، خط

گويد: تو هنوز جوانی و بر و رويی داری. دختر جوان بايد موی و روی خود را در معرض ديد قرار بدهد تا شوهری پيدا طارق می
اين سخنان آشكار است و نيازی به بحث در (. سستی و نادرستی 74: 2013كند. وقتی كه پير شد، آن وقت، محجبّه شود )حمدی، 

هم طرفدارانی دارد  همين رويكرد غير اسلامیاين باره نيست. هرچند كه متأسّفانه در كشورهای اسلامی و از جمله كشور خودمان، 
شايان ذكر است آنان، اغلب حجاب دارند. ی هگردند و اين در حالی است كه مادران پا به سن گذاشتحجاب میو دختران جوان بی
های اسلام، اتفاقاً دختران بايد بيشتر ملتزم به حجاب باشند و حجاب، برای زنان يائسه و زنانی كه پا به سن كه بر اساس آموزه

حجابی ايشان رخصت داده شده رود، سخت گرفته نشده است. البته اين بدان معنا نيست كه بیاند و اميد جماع آنان نمیگذاشته
سَاءِ اللاتِي لا » شريفهی هتوانند بايد حجاب را مراعات نمايند و آيبه اين معنی است كه تا جايی كه می است؛ بلكه وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ
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جَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ  هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نَ خَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ ( در اين 60)نور/«  يْرٌ لَهُنَّ وَاللَّ
 زمينه نازل شده است. 
: گويدیو طارق م پرسدیطارق را می هآنجاست كه مادر مرام، حال افراد خانواد گردد،یحجاب مطرح می هبار ديگر كه مسأل

الأصل  یسوئد یاست و قصد دارد با مرد آمريكائ شده يیآمريكا -یخواهرم سناء حجاب ندارد و شيفته و غرق در فرهنگ مسيح
)حمدی،  است. درست مثل مرام مقيّدی خواهر ديگرم ساره، حجاب دارد و به اصول و احكام اسلام یازدواج كند؛ ول یمسيح
2013 :75). 

 رعايت حدود محَرْمَ و نامحرم -5-3

تماس بدنی از قبيل دست دادن، ی هاست. زن و مرد نامحرم، اجاز يكی از موارد اتّفاقی فقهای فريقين، عدم تماس بدنی با نامحرمان
هايی مثل خلوت كردن و گفت وگوهای خصوصی و بدون رعايت حريم حيا نيز گناه بوسه و لمس يكديگر را ندارند.حتی تماس

 (. 182: 1392، فرد پورسازد)بانكیمند میبهره است و شيطان را از چنين ارتباطاتی
گويد: كند؛ ولی مرام میان جديد كه مرام را به دفتر خود احضار كرده بود، دست خود را به سوی مرام دراز میرئيس بيمارست

دهم. رئيس، بعد از اين كه از مصافحه ( متأسّفم آقا، من با بيگانه )نامحرم( دست نمی40)حمدی:« آسفة سيّدي ولكنّني لاأصافح»
اين كار ی هكشد و اجازكند كه در اين موقع هم مرام خود را عقب میهای مرام میرا شانهشود، اقدام به گذاشتن دست خود نوميد می

خواهد با من دست گويد:  مگر نمی بيند كه من حجاب دارم. يعنی به حدود شرع مقيّدم. چگونه میدهد. مرام با خود میرا نمی
 بدهد؟! 

مرام به منزل آنها آمده است. مرام با طارق دست ی ه، پسر عمّ های پرهيز از نامحرم آنجاست كه طارقيكی ديگر از جلوه
زند كه مرام با او كند. البته طارق با ديدن ظاهر اسلامی مرام خودش حدس میدهد و در حضور او، حجاب خود را مراعات مینمی

 (. 73 :2013)حمدی، « أتوقّع أنّك أصبحت لاتصافحين»گويد: روبوسی و مصافحه نخواهد كرد. لذا می
رود كه كند و مرام با خود كلنجار میهای دوری از نامحرم آنجاست كه طارق، مرام را تا دانشكده همراهی میيكی از جلوه

كند و او حركت كند. او از اين موقعيّت به خدا شكوه میی هها قدم بزند و شانه به شانتواند با يك مرد نامحرم در خيابانچگونه می
(. حتّی زمانی كه اين مسأله موجب ناراحتی مرام 76)همان: « كيفَ سأخرج معه وحدنا و هو ليس من محارمي الهي»گويد: می
صميمی طارق باعث سوء تفاهم و ناراحتی حسام گويد كه رفتار خيلی كند و میشود و او در آشپزخانه پيش مادرش گريه میمی

خواهد كه دست و بازوی مرام را بگيرد و او را آرام سازد. در اين موقع، مرام آيد و میشنود و به آشپزخانه میشده است. طارق می
(. مرام به اين علّت كه به طول كشيدن ازدواج و عدم 84)همان: « ابتعد عنّي»گويد: و بغض میكشد و با ناراحتی خود را كناری می

منزل را به حسام بدهد و با هم تماس تلفنی و ی هكه شماررسد ديدار موجب سردی روابط گردد، با همفكری مادرش به اين نتيجه می
صحبت كردن تواند برای گويد كه اتاق خالی در خانه وجود دارد و حسام میهمچنين تماس اينترنتی داشته باشند. حتّی مادرش می

رت است و از طرف ديگر، هم مرام و هم با مرام به منزل بيايد؛ زيرا كه پدر و مادر و افراد خانواده حضور دارند و همه چيز، تحت نظا
)همان: « لايمكن أن نتجاوز الحدود الشرعية في حديثنا»خود مرام ی هاند و بنا به گفتحسام به تديّن و اخلاق اسلامی شناخته شده

اطمينان قلبی به  وگوهايمان از حدود شرعی تجاوز كنيم. با اين حال، مرام برای( يعنی امكان ندارد كه من و حسام در گفت 114
های تلفنی و روا بودن تماسی هرود و از او دربارهمراه دوستش راويه به مسجدی كه امام جماعتش يك روحانی سرشناس است می
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كند كه بهتر است هرگونه تماس در حضور والدين به كند. امام جماعت سفارش میهای اينترنتی سؤال میردّ و بدل كردن پيامك
كند كه ای نباشد. مرام هم قصد میها بهتر است كمتر شود تا شيطان را در اين ارتباطات بهرهها و نامهگيرد و تماس ويژه پدر صورت

اين موضوع را به اطلاع حسام برساند، ولی حسام قبل از مرام اقدام به قطع تماس تلفنی و ديدار كرده و به ارسال چند پيامك بسنده 
اند و گفت وگو كردن كند كه آنها فعلًا نامحرماش تأكيد میميزان ديانت حسام است. حسام هم در نامهكند. اين مسأله، حاكی از می

راضی باشد به ( باشد و حتّی اگر مادر به ديدار در منزل 119)همان: « الشيطان داخلِ من مَ  مدخلٌ »تواند بنا به تعبير او و ديدار می
انگيزد و او خود را در برابر حسام بود. اين كار حسام، خوشحالی و تحسين مرام را بر میطور يقين پدر مرام موافق يا راضی نخواهد 

 كند. )همان( دعا خير می« بارك الله لي فيك يا حسام و حفظك لي من كلّ سوء»بيند و با عبارت تر میكوچكخيلی
كند و شود از راويه خواستگاری میمیهای مرام و حسام، مسلمان جاد، آن دانشجوی مسيحی بعد از آن كه به لطف كمك

كند. در ضمن، پدر راويه راويه، به جهت آن كه جاد بعد از اتمام تحصيل به كشور خودش مراجعت خواهد كرد، تقاضای او را ردّ می
( شبيه امر محال 157)همان: « إقناع والدي شبه مستحيل»راويه ی ههم با ازدواج راويه با جاد مخالف بود و قانع كردن او  بنا به گفت

 بين خودش و جاد ابراز نارضايتی كرده است.  -البته روابط سالم -بود. راويه هم از طولانی شدن روابط

 گيرینتيجه -6

گاهانه، تصميم به خلق يك رمان دينی/ اسلامی گرفته است.  از آنچه گفته شد، روشن گرديد كه نويسنده، به صورت حساب شده و آ
های زيست مؤمنانه مثل رعايت ين اثر، ازدواج و تشكيل خانواده و زيست مؤمنانه است كه در ضمن آن، به مؤلّفهاصلی ای همايبن

حجاب، حدود محرم و نامحرم، تعات و اخوّت اسلامی، حياورزی، توكّل به خدای سبحان، احترام به والدين و تربيت دينی اشاره 
 شده است. 
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